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by discussing specific passages of Sharḥ al-manẓūma to illustrate certain educational 

difficulties within the text in a tangible manner. In light of these challenges, suggestions 

are put forth for the improvement of this and other philosophy textbooks. 
 

Research method 

This article addresses a theoretical question using the library research method. In this 

method, after formulating the question and developing schematic and detailed plans, 

sources were provided, notes were taken, and an initial edit was conducted through 

thematic categorization of the notes. Subsequently, the finalized version was prepared 

after further reconsiderations. 
 

Discussion 

Apart from its strengths, Sharḥ al-Manẓūma, like all human creations, has weaknesses 

that are analyzed in detail in the article. One such weakness is its explanation of the 

content through versification and commentary mixed with the text. This has placed 

Sabzavari in a challenging position, making it difficult for him to clarify phrases and 

shape the structure of sentences, resulting in the complexity and difficulty of 

understanding phrases in Sharḥ al-manẓūma. Furthermore, other drawbacks of Sharḥ al-

manẓūma include theoretical complications, criticisms of other views, and elaboration 

of objections. At times, Sabzavari unexpectedly adds fuel to the fire of lengthy 

theoretical debates and controversies, which do not align with the structure of the 

discussion and the reader’s capacity. 

Among other issues with Sharḥ al-manẓūma is its excessive optimism towards 

views, a tendency to justify them, and taking a charitable stance towards them without 

due regard for the facts of the history of philosophy. Moreover, Sabzavari attributes and 

justifies various views in terms of religious teachings. This approach has cast doubts on 

some of the citations in the book (Mutahhari 2011, 304). Furthermore, the prominence 

of Mulla Sadra’s Transcendent philosophical approach in Sabzavari’s Sharḥ al-

manẓūma, and latter’s alignment with mystical principles and discussions, have 

sometimes led Sabzavari to make intricate mystical remarks. However, understanding 

these remarks requires a beginner in philosophy to be relatively or even fully familiar 

with the issues of theoretical mysticism. 

Top of Form 
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Conclusion and Suggestions 

Although sharing many outstanding characteristics of standard textbooks, Sharḥ al-

Manẓūma suffers from issues such as the complication of its versification, difficulties 

arising from the blending of texts and commentaries, literary digressions, inclusion of 

mystical allusions, excessive justification and a charitable stance, neglect of historical 

context, digressions in explanations of reasons, and personal interpretations of Quranic 

verses and hadiths. In these respects, the book lacks some characteristics of a textbook. 

A contribution of this article is its content analysis of some parts of the text in a 

concrete and tangible way. Finally, this study suggests that Sharḥ al-manẓūma should 

be re-written preserve its authenticity and yet be transformed to an up-to-date and useful 

textbook with as many faults removed as possible. 

Keywords: teaching philosophy, philosophical textbooks, Sharḥ al-Manẓūma, 

evaluating issues with Sharḥ al-manẓūma, Hadi Sabzavari. 
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شناسـي منظومـه،    شـرح منظومـه، آسـيب   آموزش فلسـفه، متـون درسـي فلسـفه،      ها: دواژهيكل
  .سبزواري  ملاهادي

  
  لهئو طرح مس مقدمه. 1

در حوزه تعليم فلسفه اسلامي آثار متعددي به عنوان متن درسي مورد استفاده قرار گرفته است. 
برخي از آثار ابن سينا و خواجه در فلسفه مشاء، كتب حكمي شيخ اشراق در فلسفه اشـراق يـا   

جمله است كه هر كدام سالها به عنـوان مـتن درسـي در    آثار ملاصدرا در حكمت متعاليه از آن 
حوزه ها و محافل علمي تدريس مي شـده اسـت. حكمـت متعاليـه بعـد از ملاصـدرا توسـط        

اعتنايي  قابل توجهي دست يافت و آثار قابلشاگردان و شارحان اين مكتب، به رشد و شكوفايي 
هـاى   زيادى ناشناخته ماند. در زمان صدرالدين در زمان خودش تا حد «در اين زمينه پديد آمد: 

آقامحمد بيدآبادى گيلانى ...بعد از حياتش بود كه توسط حكماى بزرگى همچون ملاعلى نورى
) . يكـي از  85: 1381(محمديان،  و بخصوص حكيم حاج ملاهادى سبزوارى، به شهرت رسيد

ورود طالبان  نه سازي دراين آثار، منظومه و شرح منظومه ملاهادي سبزواري است، كه براي زمي
نوشته شـده و بـويژه بخـش فلسـفي آن تـا      حكمت و عرفان به درس اسفار و فهم مطالب آن 

ايـن كتـاب در زمـان خـود     «امروزه و بدون رقيب از متون اصلي تعليم فلسفه به شمار مي آيد: 
 هاى حكمت در آمد و پس از تأليف آن تـاكنون هـيچ كتـابى از    حكيم جزو كتب درسى حوزه

). پس از انتشار منظومـه،  57: 1381(محمديان،  حيث روش و مبانى نتوانسته جاى آن را بگيرد
داشت حكيم  كنگره بزرگ(فيض البارى را سرود منظومه تهذيب آن، ا هدف مرحوم شهرستانى ب

بـه نيـت   )، مرحوم كمپاني منظومـه اي در فلسـفه بنـام تحفـه الحكـيم و      85: 1374، سبزواري
كه  غروى اصفهانى اين منظومه را با اين هدف سرود«سرود: ، سبزواري رالفرائدغربا جايگزينى 

ى بيان و حتى محتوا داشـته اسـت،    ى سبزوارى كه از نظر او اشكالاتى در نحوه به جاى منظومه
). و 89: 1374، كنگره بزرگ داشـت حكـيم سـبزواري   ( »در دسترس طلاب حكمت قرار گيرد

چه با تاخير بر آن نوشته شد. مرحـوم عبـد الهـادي همـداني نيـز      شروح و تعليقه هايي نيز اگر 
ف هـاي بعـد از حـاجي،    منظومه اي در منطق بنام لولوه الميزان سرود و شـرح كـرد، امـا تـالي    

ــه فقــدان نقــاط قــوت منظومــه در آن دلايلــي از بــه ــه  هــا، هــيچ جمل كــدام جــايگزين منظوم
  ).91: 1374بزواري، (ر، ك: كنگره بزرگداشت حكيم س نشدند  سبزواري  حكيم

اين بديل ناپذيري تا امروز برخاسته از جايگاه برجسته مكتب حكـيم سـبزواري در تـاريخ    
خدمتى كه اين حكـيم سـترگ بـه ايـن مكتـب و       «حكمت متعاليه، بويژه در دوران اخير است:
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، )86: 1381(محمديان، تجديد حيـات آن در ايـران و جهـان نمـود، فرامـوش ناشـدنى اسـت       
جي حلقه وصلي بود كه با تشكيل حوزه درسي گسترده و مستمر و تربيت شاگردان حا  مرحوم
شــمار و بــي نظيــر در آن مقطــع تــاريخي، حكمــت ملاصــدرا را بــه تعــالي و گســترش   بــي

در شـرق و   رسانده، به دوران بعد از خود منتقل نمود و مايه طرح آثار و افكار خـود   گير چشم
 آثار در وى، متألهّانه و عرفانى فكرى و نظرى آراء و افكار و او، حكيمانه تأليفات«غرب گرديد: 

 و شـده  واقع بحث و نقد محلّ غرب، و شرق خارجى و ايرانى استادان از بسيارى هاى نوشته و
)، فعاليت متمركز مرحوم حاجي بر حكمت متعاليه  25: 1383سبزواري،  ( »باشد مى توجه مورد

بر محور تعاليم شيعي و تربيت مدرسان بزرگ اين حكمت با فاصله پنج نسل از ملاصـدرا، در  
ي در ايـن حـوزه بـه شـهرت عـام و      دوره قاجار، او را به عنـوان برجسـته تـرين حكـيم شـيع     

 فلسـفه  اوج نقطـه  زوارى،سب هادى ملا حاج«رسانيد و بي جهت نيست اگر گفته شود:   خاص
با تشـكيل حـوزه    )، كه26: 1383سبزواري،  ( »است متعاليه حكمت: يعنى امامى، دوازده شيعى

حاشـيه بـر آثـار    "شـرح منظومـه    "بزرگ حكمت صدرايى ...و نوشتن آثار ارزشـمندى، چـون  
افكـار  شرح مثنوى و امثال آنها، بـيش از سـاير حكمـا در نشـر     ، ملاصدرا، تأليف اسرار الحكم

هـاى بـزرگ علمـى، چونـان تهـران و       با وجود حـوزه  ملاصدرا و شناساندن او مؤثرّ واقع شد.
آور در آنجـا، حـوزه درسـى وى از شـوروحال ديگـرى       نظير و نام اصفهان و حضور اساتيد كم

همتـا   از افتخـارات علمـى بـى   » شاگردى حاجى«برخوردار بود و براى عالمان آن زمان، عنوان 
از اين رو در نقد آثار و افكـار آن حكـيم، نبايـد     .)12: 2، ج 1369(سبزواري،  شد محسوب مى

 اهميت و جايگاه حكيم سبزواري و نقش او در تاريخ حكمت اسلامي را ناديده گرفت. 

در دوران معاصر علامه طباطبايي دو كتاب بدايه الحكمه و نهايه الحكمه را براي آموزش و 
ن مـتن درسـي مـورد اسـتفاده     امروزه در كنار منظومـه بـه عنـوا   تعليم فلسفه تاليف نمودند كه 

گيرد. هر كدام از نهايه و منظومه به مثابه كتاب درسي فلسفه در حوزه و دانشگاه نقـاط   مي  قرار
، رفع نقاط ضعف در مقام تـدريس و تكيـه بـر    قوت و ضعفي دارند كه بررسي آسيب شناسانه

 :1392، ح آموزش فلسفه كمك خواهـد كرد(ايـزدي  ، به ارتقاء كمي و كيفي سطنقاط قوت آنها
59(  

در اين مقاله پس از بيان پيشينه بحث به نحو اجمالي بـه روش شناسـي مرحـوم حـاجي و     
هاي متن آموزشي در دوره تحصيلات عالي خواهيم پرداخت، آنگـاه بـا ذكـر مصـداقي      ويژگي

ري بـر اسـاس ايـن    برخي موارد و تحليل آنها به آسيب شناسي شـرح منظومـه حكـيم سـبزوا    
پردازيم. به ايـن منظـور ايـن آسـيبها را در چنـد بخـش دسـته بنـدي نمـوده، بـا            ميها  ويژگي
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مي دهيم كه اموري مانند پيچيدگي در تعابير و نشان اقدام  ، به تبيين و تحليل آنهامصاديقي  ذكر
ل و كثـرت توجيـه اقـوا    ،صعوبت در مضامين علمـي و محتـوايي   ،و الفاظ متن و شرح منظومه

، آميختگـي بـا مطالـب عرفـاني     حمل بر صحت آنها، كثرت تاويل گرايي در آيات و روايات و
  برخي از آسيب هاي كتاب منظومه به عنوان متن آموزشي هستند.

  
  بحث ةپيشين 1- 1

گـو   و در مجامع علمي در مركز بحث و گفـت جا كه متون درسي و آموزشي مانند منظومه  از آن
توجه به محتوا و مضمون و نقد و تحليل علمي، از جهت شـكل وقالـب،   قرار داشتند، در كنار 

ساختار مباحث، ايجاز و اطناب، استطراد، ترتيب نحـوي و منطقـي، تبـين مقـدمات و مبـادي،      
انتخاب اقوال و ادله، نحوه ورود و خروج، جامعيت و ... نيز همواره توسط اساتيد و مدرسان و 

گرفته اند. بنابراين بخشي از تاريخچه آسيب شناسي متن  اصحاب نظر مورد نقد و بررسي قرار
منظومه، همان آسيب شناسي شفاهي است كه سينه به سينه منتقل شده و گاه در مقدمـه كتـب،   

يكى ديگر از اشكالات اين است ها، سرگذشت نامه ها و خاطرات مكتوب گرديده است:  شرح
ها نيست و بـه خصـوص ايـن     د كه جاى آنكن كه سبزوارى با اندك مناسبتى مطالبى را ذكر مى

 )87: 1374، كنگره بزرگ داشت حكيم سبزواري( وجه مناسب كتب درسى نيست روش به هيچ

 ارزش و اسـت  كلامـى  صـرفا  آن دليـل  دو كه شده علاوه ديگر دليل سه منظومه شرح در«
 :1370(محقـق،   »است تر شبيه بشوخى قافيه تكررّ و ايطاء دليل يعنى آخر دليل و ندارد، فلسفى

 نسـبت  متـأخرّان  از برخـى  بـه  را حلّ راه اين منظومه شرح در سبزوارى هادى ملاّ حاج) «403
 حالى در. است كرده ابداع شيرازى المتألهّين صدر را نظريه اين كه است آن مشهور است و  داده
 تحليـل  بـه  و داشته توجه نكته اين به آنها از پيش ميرداماد كه كنيم مى مشاهده حاضر اثر در كه
 »صـدرا  مـلا  اسـفار « و »العين حكمة شرح« همچنين و). «77: 1376است(ميرداماد،  پرداخته آن
 بـه  را لفظـى  اشـتراك  بـه  قول و نقل، يكديگر ...از »سبزوارى حاجى منظومه شرح« به برسد  تا

  .)399: 1370محقق،  »(نمايند نقل را او كلام عين اينكه بدون اند، كرده رد و داده نسبت اشعرى
بـه منظومـه مطـرح    در برخي كتب نيز نگاه مقايسه اي، نقادانـه و آسـيب شناسـانه نسـبت     

بررسـي تطبيقـي شـرح منظومـه و     ، آمـوزش فلسـفه  «است كه از جمله مـي تـوان بـه      گرديده
) اشاره كرد. همچنين مقـالاتي بـه نحـو مسـتقيم يـا      59: 1392ايزدي، محسن، ( »الحكمه  نهايه

قد و آسيب شناسي شرح منظومه و آثار پيرامون آن پرداخته انـد، از آن جملـه مقالـه    ضمني به ن
) كه به معرفـي، مقايسـه و   44: 1362فاني، »(حاج ملا هادي سبزواري و شرح منظومه حكمت«
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بررسـي تطبيقـي شـرح منظومـه و     «برخي نقاط قـوت وضـعف منظومـه پرداختـه اسـت. نيـز       
لعــه تطبيقــي ميــان شــرح منظومــه ) كــه دربــاره مطا58: 1380(تبعــي ايــزدي، »الحكمــه  نهايــة
ه اشـتراك و اخـتلاف و امتيـازات    سبزواري و نهايه الحكمه علامه طباطبايي و بيان وجو  حكيم
ــق نمــوده و   هــر ــدام تحقي ــده كــردن و تخريــب آن  «ك ــا پيچي ــه ي  »آمــوزش حكمــت متعالي

قـرار داده و بـه تبـع     ) كه شرحي فارسي بر منظومه را مورد نقد و بررسي51: 1395  (شجاري،
، »فلسفه  ورزي در نسبت با گذشته نه فلسفهدو گو«مطالبي درباره منظومه نيز مطرح كرده است، 

فلاطوري و « ،) كه نسبت فلسفه ورزي با تاريخ فلسفه را بحث كرده است311: 1400پرور، (گل
 ـ 147: 1399(شـجاعي،   »هـايِ قرآنـيِ فلسـفه اسـلامي     پرسش از خاسـتگاه  كـون  اه ت)، كـه درب

  اسلامي و رابطه آن با متون ديني از ديدگاه فلاطوري تحقيق نموده است  فلسفه
كتـاب كـه هنـوز از متـون درسـي      با توجه به اهميت كتاب منظومـه، شايسـته اسـت ايـن     

است مورد بررسي آسيب شناسانه و مصداقي قرار گرفته، نقاط قوت آن مورد اسـتفاده و    فلسفه
نـوآوري در ايـن مقالـه مـي تـوان      ار گيرد. آنچه به عنوان وجـه  نقاط ضعف آن مورد توجه قر

كرد، ورود مصداقي و تحليل برخي محورهاي عمده اين آسيب شناسي در ضمن عبـارات    ذكر
و متن منظومه است كه برخي گرفتاريهاي آموزشي اين متن را به نحـو مسـتقيم و ملمـوس بـه     

آنها زمينه رفع نقايص و پيشنهاد براي تكميل و سمع و نظر فلسفه آموز مي رساند تا با توجه به 
  بروز رساني متون آموزشي فلسفه فراهم گردد.

  
  شناسي مرحوم سبزواري روش. 2

تبيين كامل روش شناسي حكيم سبزواري، ارائه شواهد آن در آثار او يا نقد آن، شايسـته بحثـي   
نـاظر بـه روش    مستقل و جداگانه اسـت، لكـن از آنجـا كـه برخـي از جهـات نقـد پـيش رو        

سبزواري است، در اينجا صرف نظر از برخي ويژگيهاي جزئي مانند سبك و سياق اديبانه   حكيم
جي در تـدريس و تـاليف، يعنـي    منظومه، به اجمال به مهمترين مشخصه هاي شيوه مرحوم حا

پذيري از اشراق و عرفان و پاي بندي به شريعت كـه مـورد توجـه محققـان قـرار گرفتـه،       تاثير
  كنيم. مي  هاشار

ترين شاخصه هاي مكتب حكيم سبزواري كه به تبع حكمت متعاليه و در پيوند  يكي از مهم
با آن بوجود آمده، تاثير پذيري حكيم سـبزواري از حكمـت متعاليـه، اشـراق و عرفـان اسـت،       
چنانكه مشهور است حكمت متعاليه شاهراهي است كه جريانهـاي فكـري مانندفلسـفه مشـاء،     

ماننـد  حكـيم سـبزوارى   ن در آن تلاقي نموده و به وحدت مي رسند، از ايـن رو  اشراق و عرفا
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صدرا تحت تاثير مستقيم يا باواسطه حكمت اشراق قرار داشته، آثار خود را با همراهي تعقـل و  
تاكيـد مـي كنـد،    و استدلال عقلـى   عرفانيبر رابطه متقابل تجربه شهود عجين نموده و همواره 

اشـراق،   مكتـب بـا   او ديدگاههاي مقايسهو  مرحوم حاجيآثار  با ملاحظهپذيري از اشراق تاثير
هـا، تقريبـا همـان مكتـب،      با وجود اين كه مكتب سبزوارى در بسيارى از زمينـه «است: آشكار 

را انـدكى از مكتـب صـدرايى     حكمت متعاليه اسـت، ولـى آنچـه كـه مكتـب او      "ملاصدرا و
 ).86: 1381(محمـديان،   ب اشراق و عرفـان اسـت  كند، گرايش بيشتر وى به دو مكت مى  متمايز

ابراز كرده، در آثار خود از شيخ  را ميل به حكمت اشراقمرحوم سبزواري، در شرح حال خود، 
كتب سبزوارى، بـيش  «ابراز خضوع و خشوع مي كند: برد و در برابر عقايد وى  با احترام نام مى

، بـر بسـيارى از نظريـات او    اشـراق نيـز  اى، مبتنى بـر اشـراق بـود، و تـأثير شـيخ       از هر شيوه
 مكتـب . بنـابر ايـن   )3: 1374 ،(كنگره بزرگ داشـت حكـيم سـبزواري    »محسوس است  كاملاً
و شيوه تعليم و تاليف او هماهنگ بـا ايـن    است سبزوارى نقطه تلاقى حكمت و عرفان  حكيم

پرواز عقل در هم صفاى باطن و تزكيه درون  به عقيده مرحوم حاجي. عنصر شكل گرفته است
اين جهت اشـراقي و   ر است.ثبه عوالم غيب و دستيابى به حقايق و اسرار پنهان هستى بسيار مو

علت گـزينش  «توجه به باطن نه تنها در فلسفه كه در ديگر آثار حكيم سبزواري نيز هويداست: 
ن خواهـد از اي ـ  شيوه مذكور نيز اين است كه هدف اصلى وى بيان مسائل فقهى نبوده بلكه مى

  .)23: 1380(سبزواري،  »طريق به بيان اسرار احكام بپردازد
ماننـد ملاصـدرا،    اويكى از خصايص بارز شاخصه مهم ديگر در مكتب حكيم سبزواري و 

طاعـت و   مرحوم حاجي به معناي واقعي اهـل عميق به شريعت است.  بندى پاىسرسپردگي و 
فلسـفي حكـيم سـبزواري نيـز     اين خصيصه در مشي . بودحدود شريعت  حركت درعبادت و 

  نمايان است:
از خصوصيات بارز حكمت و عرفان سبزوارى، توجه زياد او به شريعت است. وى در 
همه آثار خود، بخصوص در آثار پخته و با ارزش اواخر عمر خويش، همچون شرح مثنوى 
ق معنوى، شرح دعاى صباح، شرح دعاى جوشن كبير و اسرارالحكم، تلاش زيادى در توفي

 كـرده اسـت   - ع  - هاى حكمـى و عرفـانى بـا آيـات قرآنـى و اخبـار معصـومين         انديشه
  ).31: 1381(محمديان، 

لذا مرحوم حاجي در آثار خود همواره بـا ذكـر يـا اشـاره بـه آيـات و روايـات در ضـمن         
كه قواعد عقلى و مسائل حكمى و معـارف عرفـانى    مي دهدموضوعات عقلى و عرفانى نشان 

حكما و عرفا در حقيقت تفسير  و گفتار نيست و شريعت دينى و قرآن و سنتّ جداى از حقايق



  219  )غلامعلي مقدم( متن آموزشي ةمثاب به حكيم سبزواري ةشناسي شرح منظوم آسيب

 

ايـن ويژگـي در    .)148: 1399(شجاعي، باطن شريعت است بيانقرآن و تأويل آيات و اخبار و 
شرح منظومه نيز قابل مشاهده است و خواننده در جـاي جـاي آن حضـور پـر رنـگ آيـات و       

  ار حكيم سبزواري تقويت شده است: تدريج در آثروايات را احساس مي كند، اگر چه به 
مقايسه  و حواشى اسفار، از اين حيث قابل آنچنانكه آثار نخستين وى مانند شرح منظومه

نبـراس و اسـرار الحكـم و شـرح     با آثار متأخر و بعدى وى مانند شـرح اسـماء الحسـنى،    
وى حكمت و عرفـان   شود كه باشد. از مطلب فوق اين نكته بخوبى استنباط مى نمى  مثنوى

:  2، ج1369(سـبزواري،   پـذيرد  را تنها در دايره شريعت مقدس و يا عدم مغايرت با آن مى
7(.  

 

  هاي متن آموزشي ويژگي. 3
گفتـه   مرحوم حاجي منظومه و شرح آن را در فضاي ادبيات رايج آن روز و مبتني بر شيوه پيش

تاليف كرده و مبتني بر همين عوامل منظومه نقاط مثبت فراوان پيدا كرده است كه در آن دوران 
و در مقايسه با متون درسي آن روزگار، متني سزاوار بلكه سرآمد به حسـاب مـي آمـده اسـت.     

گرفتن هنوز هم منظومه قابليت محور قرارامروز نيز با گذشت بيش از دو قرن از دوران حاجي 
تدريس را داراست، لكن با توجه به تغيير جهان و انسان و زمان و براي نيل بهتر به اهـداف   در

شـي مناسـب بـا عصـر كنـوني،      اموزشي شايسـته اسـت بـا توجـه بـه معيارهـاي متـون آموز       
  شود.  بازنگاري

درسي مباني و ديدگاههاي مختلف و معيارهاي متعددي گفته شده  كتاب هاي درباره ويژگي
آنها را در ابعاد ظاهري، محتوايي، روشي و ... دسته بندي كرد و تبيين و تحليل آنها  كه مي توان

نقشه  مجال وسيعتري مي طلبد، طبيعي است كه برخي از آنها مانند اشتمال بر تصوير، نمودار و
تـرين   يا تجربه عملي در حوزه علوم انساني و سطوح بالاي متن فلسفي مورد ابتلا نيست، مهـم 

نيازمنـد  ها كه منظومه مرحوم حاجي برخـي از آنهـا را بـه كمـال دارا و در برخـي       ياين ويژگ
  است، به اجمال عبارتند از:  تكميل
فرهنگي، مـذهبي، سياسـي، اخلاقـي     سويي با مباني الهي، تناسب با ارزشهاي اجتماعي، هم

ي برنامـة  ...، همسازي با ايدها و آرمانهاي فردي و اجتماعي، هم خواني با سياسـت هـاي كل ـ  و
درسي، همطرازي با پيشرفتهاي علمي و آخرين تحولات ديدگاهي، ارتباط با مسائل و نيازهـاي  
ملي و محلي جامعه و تعاملات جهاني، مراعات سطح علـم آمـوز از نظـر ظرفيـت و قابليـت،      
توانايي و استعداد يادگيري، هماهنگ با رغبت و ميل و تعلق به زندگي واقعي، بستر سازي براي 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،حكمت معاصر  220

 

ربيات يا نظريات بعدي، مطابقت با قوانين آموزشي حاكم، تطابق با سرفصل هاي شـوراهاي  تج
عالي برنامه ريزي، تناسب محتواي كل و اجزاء با عناوين، نظم منطقي، تازگي، كفايت و اعتبـار  

 و كتـاب  كـل  در مـتن  همـاهنگي  و منابع از جهت علمي، رعايت بي طرفي در تحليل، انسجام
سهولت تعلـيم، عـدم وابسـتگي     ارزيابي؛ و قابليت سنجش بودن دارا جزيي؛ هاي بندي تقسيم

 و ساختار سيستماتيك، روش با تنظيم و قالب بندي آموزشي، مواد كمك و زياد به امور بيروني
سلامت از اغلاق لفظي و تعقيد معنوي، سـليس و روان بـودن و    ها، بخش و فصل منطقي نظم

اشتمال بـر تصـوير،    نگارشي، و ويرايشي قواعد آموزشي، رعايتمتن  بودن فهم و قابل روشن
 بـالابون  درسـي،  زمـان آمـوزش و واحـدهاي    بـا  حجم نقشه در صورت نياز، تناسب نمودار و
پيراستگي  ادبي، و آرايي، پاكيزگي نگارشي صفحه و نگاري حروف متن از جهت شكلي كيفيت
خوب چاپ، تمثيل و  كيفيت و صحافي جلد جذاب و مناسب، روي چاپي، طرح هاي از غلط
 در موضوع، تعريـف و  جامعيت تخصصي، ازاصطلاحات مناسب مباحث، استفاده سازي معادل
 از منـابع  بـا اسـتفاده   يادگيري به اطلاعات، تشويق نوآوري و روزآمدي آموزشي، اهداف تامين

 و خلاق، وضـوح  جديد، تقويت روحيه انتقادي افق يا سؤال طرح بيشتر، تحريك به نوآوري با
انگيزشي  توان تعاملي با علوم، يادگيري، ماهيت هاي نظريه با خواني ارجاعات، هم و استنادات

: 1397علـم آمـوز و ... (ر، ك: حسـيني،     تامين رضايت ،و تحريك روحيه خلاقيت و نوآوري
119(. 

گذاري  عنوان، دسته بندي و در متن فلسفي نيز مطابقت با ساختارها و قالبهاي ادبيات معاصر
مباحث و رعايت ترتيب آنها مانند بيان مساله و تعيين محل نزاع، ارتباط با موضوع، مروري بـر  

مهم و  تاريخچه، جايگاه بحث در حكمت اسلامي و موضع حكمت متعاليه، بيان اجمالي اقوال
يراسـتگي از  بندي آنها، ذكر ادله و تنقيح آنها، اشاره آثار و نتايج مترتـب بـر بحـث و ...، پ   محور

بـر واقعيـات    محتواهاي ضـعيف چـون برخـي انتسـابها، تاريخچـه هـا و تحليـل هـا و ابتنـاء         
)، رعايت حداكثري فلسفي بودن مباحـث بـر محـور    313: 1400،پرور گل(ر، ك:  فلسفه  تاريخ

موضوع فلسفه و اجتناب از مباحث استطرادي و خارج از موضوع، پرهيز از بيان توجيهات دور 
و بعيد و بدون مناسبت يا با مناسبت اندك، تنظيم حجم هر بحث مناسب با اهميـت و جايگـاه   

اي متن آموزشي به حساب مي آيد. در ادامه با توجه آن، توزيع مباحث به اعتدال و ... از ويژگيه
به اين ويژگيها كه منظومه حاجي بسياري از آنها را داراست، به آسيب شناسي و تحليل مصداقي 

  بخش هايي از منظومه در چند محور مهم خواهيم پرداخت. 
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  تحليل مصداقي. 4
اقـدام بـه بيـان برخـي     يـر اسـت،   منظومه از كتب بي بديل آمـوزش فلسـفه در دوره هـاي اخ   

ضعف و نقد و بررسي شيوه و محتواي مكتوب حكيم سبزواري به معناي چشم پوشي از   نقاط
منظومه نقاط قوتي دارد كـه   ،نقاط قوت و نفي ارزشمندي اين اثر در حوزه تعليم فلسفه نيست

، تهنوز آن را به عنوان يك متن قوي آموزشي در متن حوزه و دانشگاه زنـده نگـه داشـته اس ـ   
جمله اين كه اين كتاب با صبغه حكمت متعاليه نوشته شده و از ايـن جهـت حلقـه وصـل و     از

واسطه مناسبي براي ورد به حكمت متعاليه و اسفار ملا صدراست، در دوران پختگي حـاجي و  
زماني نوشته شده كه مرحوم حاجي بارها حكمت متعاليه را تدريس كرده بـود، لـذا از دقـت و    

برخوردار است، بويژه كه خود حاجي متناسب با شرح، تعليقه هايي هـم بـر    عمق بسيار خوبي
شرح نوشته و كاستي هاي آن را جبران كرده است كه اين حواشي به تعبير برخي محشين گـاه  

  از متن خود منظومه مهم تر و با ارزش تر است.
از مباحـث  منظومه كـاملي  ، همچنين منظومه بر خلاف برخي ديگر از متون آموزشي فلسفه

منطق، فلسفه نظري، مباحث خاص الهيات شيعي، مسائل معاد، حكمت عملي و اخلاق است و 
مرحوم حاجي در آن يك دوره كامل معارف را به اختصار ارائه كرده است، قرار گرفتن منظومه 
در متن حوزه آموزشي موجب پيدايش شرح و تعليقه هاي مختلفي است كه بر آن نوشته شـده  

بـه سـمع و نظـر طالـب      هاي عميق و تخصصي حكمت را از زاويـه انظـار مختلـف،    و ديدگاه
 شخصـيت ممتـاز حكـيم سـبزوارى؛    ) علاوه بـر اينهـا   133: 1376 سبزوارى،( رساند مي  فلسفه

 كـه  حكمـت متعاليـه  ، صـبغه  آموزشـى بـودن  ، اختصاراشتمال بر عمده مطالب فلسفه در عين 
فت بيشتري نسبت به مشاء برخوردار است، ارتباط با بوده و از لطا  حكمت رايج و پذيرفته شده

توسـط   حاشيهكه در ادبيات تعليمي جايگاه خاص دارد و شرح و  منظوم بودنمطالب عرفاني، 
(كنگــره بزرگداشــت هــا و عوامــل مانــدگاري منظومــه قلمــداد شــده اســت  از ويژگــي نــاظم
 )87: 1374سبزواري،   حكيم

نـار نقـاط قـوت خـود، نقـاط ضـعفي       ي بشري در كدر عين حال منظومه مانند همه كارها
 ،دارد كه بررسي آسيب شناسانه آنها به ارتقاء بهره مندي از متون آموزشي كمك خواهد كرد  نيز

در ادامه برخي از اين آسيب ها را با ذكر مصداقي برخي شواهد از منظومه مرحـوم حـاجي در   
  چند بخش جداگانه پي مي گيريم.
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  عبارتي ناهمگوني لفظي و 1- 4
اين كتـاب   ،يكي از مشكلات صوري منظومه و شرح آن ارائه مطالب فلسفه در قالب نظم است

شرح مزجي اشعار حكيم سبزواري در منطق و فلسفه است، شرح مزجـي بـه خـودي خـود و     
بنـد   زيرا بايد پـاي شارح را در تبيين روان عبارات در تنگنا قرار مي دهد، ، حتي اگر به نثر باشد

منظومه نظم و شرح مزجي است و از دو جهت بـراي نـاظم و شـارح     ،تن اصلي باشدتركيب م
محدوديت ساز است، اولا در نظم، به دليل تحفظ بر قافيه و رعايت وزن، شاعر در تنگناست و 

از الفاظ، تعابير  ،اختيار و بسط يد كافي در بيان مطلب نداشته و براي بيان محتوي و حفظ قوافي
استفاده كند، چنانكه در شرح هم بخشي از همت حاجي مصـروف توجيـه   و قالب هاي خاص 

ادبي اشعار و توضيح پيچيدگي و ابهام عبارات منظومه شده اسـت. و ثانيـا در شـرح، نويسـنده     
براي شكل دادن به ساختار جملات و تعابير خويش، قدرت انتخاب ندارد، زيرا به تبـع نظمـي   

تعبيه كند، بايد از ساختار نحوي نظم تبعيت نمايد،  كه مي خواهد به صورت مزجي در عبارات
از اين رو گنجاندن ابيات و عبارات نظم در نثر كار را سخت كرده و عبارات منظومه را از ايـن  
جهت نيز گرفتار پيچيدگي و دشواري نموده است به گونه اي كه فلسفه آموز براي فهم آن نياز 

  :به وقت و دقت زياد دارد
مزاياى بسيار مهـم، اشـكالاتى در منظومـه وجـود دارد و از آن جملـه اسـت       با وجود 

هاى ناشى از محدوديت قالب نظم كه در موارد بسيارى موجب تعقيد كـلام شـده و    تكلف
خود كاملاً بر اين نارسايى واقف بوده و بدان تصريح كرده است و براى رفع ايـن نـواقص   

هـاى   آن ضـعف بيـان را جبـران و اسـتعمال     بوده است كه به شرح آن پرداخته و در ضمن
(كنگره بزرگداشت حكيم سبزواري،  خلاف قواعد زبان عربى را توجيه و تبيين كرده است

1374 :87.(  

، خلـوت و فراغـت ايـام گذشـته در     اين خصيصه بويژه در دروان حاضر كه ديگر فرصـت 
فه آمـوز عـادي بـه    ، از نقاط آسيب متن آموزشـي بـراي فلس ـ  تمركز و استدامت بر متن نيست

حساب مي آيد. البته مرحوم سبزواري، خودش اديب بوده اشارات دقيق او به ظرائف صرف و 
نحو و بلاغت حاكي از اين معناست، اما اين قالب نظم و گريز هاي ادبي براي كسي كه آشنايي 

است. كامل به ادبيات عرب ندارد، فهم شرح را محتاج به تفسير و توضيح خارجي زيادي كرده 
  برخي از توجيهات لفظي مرحوم حاجي در ادامه آمده است.
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  استفاده از تضاد در بيان رابطه ميان اتصال و انفصال  4-1-1
كه گفتيم رعايت اسلوب نظم و حفظ قافيـه در چهـارچوب محتـواي خـاص و منسـجم       چنان

ابسـاماني هـا و   منظومـه از ايـن ن  ، فلسفه كاري دشواراست و هر آينه امكان اختلال وجود دارد
توجيهات متعدد آنها مبرا نيست، اين توجيهات گاه مئونه و گرفتـاري زيـادي نداشـته و گـاه از     
ساحت واقع فاصله زياد گرفته و به آساني نمي توان آن را به وجاهت منسوب كرد. بلكه نوعي 

د از تلاش براي تصحيح و توجيه اخلال لفظي به حساب مي آيد. در مباحث ماده و صورت، بع
تبيين ماده مشايي در برهان وصل و فصل اين اشكال مطرح شـده اسـت كـه هيـولي حقيقتـي      
جسماني و بايد اتصال يا انفصال داشته باشد. لذا يا متصل اسـت يـا منفصـل و از ايـن جهـت      

  . تواند اتصال يا انفصال جديد را بپذيرد نمي
ــودهحكــيم ســبزواري در پاســخ  ــولي در حــد ذات خــو  فرم ــه هي ــد ك ــه متصــل و  دان ن

هـا و تشخصـات    است، بلكه عين استعداد و پذيرش است، تنها قادر اسـت صـورت    منفصل  نه
  ديگر را بپذيرد و به تبع آنها احكام اتصالي يا انفصالي پيدا كند.

 و هي( مرحوم حاجي در بيان اين پاسخ، از رابطه اتصال و انفصال به ضد تعبير كرده اسـت 

، از طرفي رابطه ميان اتصال و انفصال تضاد نيسـت.  )هفهي القابل بالضد مع ضده متصلة مع المتصل
بلكه رابطه آنها يا سلب و ايجاب مطلق يعني تناقض و يا سلب و ايجاب در موضوع قابل يعني 
ملكه و عدم ملكه است. در هر دو صورت يكي امر وجودي و ديگري عدمي است و ضد هـم  

كه  مي كند، اين تعبير را به دو نحو توجيه كنند. چنان به حساب نمي آيند. مرحوم حاجي تلاش
معمولا در اين كتاب، بخشي از همت حاجي صرف توجيه عبارات نظم و شرح شده و در ايـن  

  توجيه گري هم استادانه عمل كرده اند. 
 ــ ين قضــايا در توجيــه اول از اصــطلاح ديگــري از تضــاد در منطــق كــه در بــاب تقابــل ب

داد مي كنند. در منطق، تقابل ميان قضيه موجبه كليه با سالبه كليـه كـه يكـي    رود، استم مي  كار به
هر كـدام از سـلب و ايجـاب ضـد هـم      سلبي و ديگري ايجابي است، تضاد ناميده مي شود و 

حساب مي آيد، در اينجا هم به راي مرحوم حاجي مي توان بـه حسـب همـين اصـطلاح از      به
توجيـه  ايجـابي اسـت بـه ضـد تعبيـر كـرد. ايـن        اتصال و انفصال كه يكـي سـلبي و ديگـري    

حاجي در حالي است كه تضاد باب قضايا مربوط به روابط ميان قضايا و احكام آنهاست   مرحوم
  و با رابطه مفهومي ميان اتصال و انفصال جز در نام مناسبتي ندارد.

صال وجودي بودن ات ،توجيه دوم با تفسير اتصال و انفصال به نحو وجودي حاصل مي شود
مشكل چنداني ندارد. اتصال به حسـب فهـم متعـارف، عبـارت از پيوسـتگي و امتـداد و يـك        
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وجودي است. اما درباره انفصال اگر چه به حسب ظاهر امـري سـلبي اسـت، امـا بـه نظـر         امر
سبزواري با تعريف انفصال به حدوث دو متصل جديد مي توان از آن تعريـف و تفسـير     حكيم

وقتـي انفصـال بـه حـدوث      نجـا كـه حـدوث امـري وجـودي اسـت      از آ ،وجودي ارائه كـرد 
توان  شود، امر وجودي خواهد بود. بنابراين هم اتصال و هم انفصال وجودي بوده و مي  تعريف

. روشن است كه اين توجيه و تغيير تعريف )144 :4، ج1369، بر آنها ضد اطلاق كرد(سبزواري
چندان منطقي و مطابق اعتبار به نظر نمي رسد و صـرفا توجيـه كننـده تعبيـر لفظـي نـاهمگون       

  مرحوم حاجي است. 
  
 ادراكات كلي  ةحكيم سبزواري از تعبير ذوات مرسله دربار ةاستفاد 4-1-2

اسـتفاده از تعبيـر    ،و توجيـه نمـوده   از تعابيرناهمسان لفظي كه مرحوم حاجي را وادار به تفسير
  »تجرد الذوات المرسلة و كون فعل النفس لا انتهاء له كذا«ذوات مرسله براي اشاره به كليات است. 

نفـس ادراكـات و   ، برهان دوم تجرد نفس مبتني بر كليت برخي از علوم و ادراكـات اسـت  
ه اند بنابراين نفس كه محـل  معقولات كلي دارد، كه مجرد از ماده بوده و براي نفس حاصل شد

حكـيم سـبزواري در عبـارت     ).355: 2، بي تـا، ج ، محمدتقيآنهاست، مجرد خواهد بود(آملي
استفاده كرده اند. استفاده از تعبير ذات » الذوات المرسله«براي بيان مفاهيم معقول و كلي از تعبير 

وم حاجي به تبيين و توجيه لذا مرح، براي مفاهيم و معقولات نامانوس و مواجه با اشكال است
آن اقدام كرده مي فرمايند، ذوات مرسل را به دو صورت مي توان تفسير كرد، يك تفسير خاص 

تفسير عام كه ذوات مرسل  مفاهيم كلي و معقولات است و يك ،كه در آن مراد از ذوات مرسل
  باشد. علاوه بر معقولات كلي ذهني، شامل موجودات عيني مجرد مطلق و كلي سعي نيز

، با اين تفسير همسان با تعبير ذات كه بيشتر براي موجـودات خـارجي اسـتفاده مـي شـود     
نسـبت بـه    مرسل ناظر به ذوات كلي و موجودات مجـرد خـارجي اسـت، ايـن تفسـير       ذوات
اول مزيت ديگري هم دارد و علاوه بر قول مشهور در ادراك كلي، قول شـيخ اشـراق و     تفسير

ملاصدرا و مشائين را نيز شامل خواهد شد، زيرا آن ها ادراك كليـات را مـرتبط بـا موجـودات     
  ). 249: 1398مجرد عقلي و كلي سعي تفسير مي كردند(نقيبي، 

متنوعي مطرح بوده است، افلاطون كلي  كه مي دانيم درباره كلي ديدگاههاي مختلف و چنان
را به موجود عيني و مثل عقلي در عالم خارج تفسير مي كرد، ارسطو به تجريد ذهنـي و انتـزاع   
كلي از جزييات معتقد بود، در دوره اي اسم گرايان كلي را مفهومي خالي و پوچ تلقي كردنـد،  

ر نفـس توليـد مـي كنـد، برخـي      برخي معتزله معتقد شدند، مشاهده جزييات، معناي كلي را د
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ها نيز كه توجيه حاجي ناظر به آنهاست، ادراك كليات و مفاهيم معقـول را بـه مشـاهده     ديدگاه
چنانكـه در ابـن سـينا ادراك كلـي از طريـق      ، عقول يا موجودات مجرد خارجي مرتبط دانستند

واجهـه بـا   از طـي مقـدمات، در م   ارتباط با عقل فعال حاصل مي شود، عقل جزيي انسان پـس 
فعال، كه خزانه معقولات است، معقولات را در عقل فعال مشاهده مي كند. مادامي كه اين   عقل

مواجهه و ارتباط برقرار است، ادراك كلي هم براي نفـس و عقـل جزيـي تحقـق دارد، بعـد از      
كه اين مواجهه قطع شد، نفس استعداد تام براي تداعي و برگشتن به اين ادراك و ملاحظـه   اين

مشـائي در ادراك كلـي، تعبيـر     ، با توجه بـه ايـن مبنـاي   )208 :2، ج1405، (ابن سينا آنها دارد
  مي شود. مرسل براي نشان دادن معقولات تعبير مناسبي است و شامل قول مشايين هم  ذوات
 ادراك كلي به ادراك اربـاب انـواع اسـت   ، بر نظريه شيخ اشراق هم حسب نسبت حاجيبنا

)، شيخ اشراق در ادراك كليات معتقـد اسـت، نفـس كليـات را بـه      164: 6، ج 1981، (شيرازي
اتصال و ارتباط و مشاهده ارباب انواع درك مي كند، به نظر او متعلق واقعي ادراك كلي همـان  
رب النوع افراد مادي در عالم مثل افلاطوني و مثل معلقه است، نفس در ادراك كلي بـه جهـت   

رب النوع، نوعي سعه وجودي پيدا نموده علمي مطلق و كلي  ارتباط و اتصال وجودي با اطلاق
كند، پس در ادراك كليات نفس خودش داراي سعه وجودي شده و خـود را بـا همـان     پيدا مي

اطلاق وجودي ادراك مي كند، با توجه به اين مبناي اشراقي نيز استفاده از تعبيـر ذوات مرسـل   
  ).114 :2، ج 1372، (سهروردي قبول است قابل

علاوه بر اينها تعبير ذوات مرسل از جهت اشتمال بر ديدگاه ملاصدرا كـه در ادراك كليـات   
معتقد به مشاهده عقل است، تعبير بهتري است، درنظر صدرا نفـس در ادراك كلـي عقـل را از    

بوده و با امور مادي و محدود  دور مشاهده مي كند، نفس از آن جهت كه متعلق و مرتبط با بدن
د، از مرتبه عقلاني مجرد دور است و آن ها به جهت اطلاق و سعه وجودي از نفس كار دارسرو

فاصله دارند، از اين رو اشراق و ادراك نفس نسبت به آنها مشاهده صريح و آشكار نبوده، بلكه 
مشاهده از دور است و به خاطر همين دوري، نوعي ابهام و اجمال و كليـت بـر معقـول نفـس     

ن تعبير ذوات مرسل، براي نشان دادن ديـدگاه صـدرا نيـز بهتـر اسـت.      عارض مي شود، بنابراي
  ).164:  6، ج 1981، (شيرازي

در اين توجيه نيز مي بينيم كه چگونه تعبير ذوات مرسل به جاي مفاهيم كلي كـه شـايد بـه    
  ت.شده اس، منشاء تفسير و توجيه مرحوم حاجي جهت تنظيم قافيه استفاده شده باشد
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   »و الذوق باللسان تم«توجيه كاستي لفظي در تعبير  4-1-3
نمونه ديگر از ضيق تعابير لفظي و نظم براي انعكاس محتوي كه مرحوم حاجي را به توجيـه و  

، مشـاء اسـت  در ديـدگاه  ، نقش مقـدمات مـادي در ادراك حسـي    تاويل عبارات تحريك كرده
قـوه ذوق و  برمبناي مشـاء قـواي حـس ظـاهري مـادي اسـت يكـي از قـواي حـس ظـاهر،           

است، مركز و محور چشايي دهان و زبان است و قوه چشـايي و موضـع آن در سـطح      چشايي
زبان منتشر شده است، چنانكه امروزه قسمت هاي مختلف زبـان را بـراي چشـيدن مـزه هـاي      

قـد بودنـد اعصـابي در سـطح زبـان      ات قديم نيز معتمختلف تقسيم و تعيين مي كنند، در طبيعي
شده و يك رطوبت لعابي كه آن را بزاق مي گوييم، در سطح زبان جاري است، اين بزاق   فرش

توسط غده هايي در درون خود دهان ساخته و در سطح زبان پخش مـي شـود، ايـن رطوبـت     
رطوبـت در تمـاس بـا    ايـن  لعابي كه روي سطح زبان قرار مي گيرد، محل قوه چشايي اسـت.  

غذايي مكيف به كيفيت خاصي مي شود كه به نوع غذا و طعم آن بستگي دارد، طعم غـذا    مواد
در اين رطوبت لعابي تأثير مي گذارد، و به حسب استحاله اي كه رخ مي دهد، رطوبـت بزاقـي   

كه در سـطح زبـان گسـترده ومحـل      كيفيت خاصي پيدا مي كند، آن وقت اعصاب قوه چشايي
ق حاصـل شـده، آن مـزه خـاص را     چشايي است، به كمك كيفيتي كـه در رطوبـت و بـزا     قوه

 كنند، پس اعصاب قوه چشايي و اين رطوبت لعابي هر دو در ادراك چشايي نقش دارند  ادراك
  ).163: 2007، سينا (ابن

و  دهرا در قافيه قرار دا تم ظ، لفاز طرفي سراينده منظومه در تعبير نظم فقط زبان را ذكر كرده
 ،)لشـم  الثـدي  حلمتـي  عصـبا  و تم باللسان الذوق و سرى لمساز رطوبت لعابي چيزي نگفتند( 

شوند  زياده و نقصان ميتعابير نظم در تنگناي رديف و قافيه، دستخوش تغيير و  طبيعي است كه
اما مرحوم حاجي معمولا همان شيوه كه در توجيه  ،و نيازي به تصحيح و توجيه همه آنها نيست

را ، عبـارات  در چنين مواردي هم بكار گرفته و تلاش مي كننـد ، و تصحيح كلام ديگران دارند
به اين » باللسان تم...«در اينجا نيز در مقام تبيين و توجيه مي گويند، تعبير  ،تصحيح و تاويل كنند

كـه متنـاظر بـا    » تـم «و كامل مي شـود، و همـين قيـد    معناست كه چشايي به واسطه زبان تمام 
شـه زبـان اسـت و بزاقـي كـه      كـه در ري » ملعبـه «است نشان مي دهد كـه غـددي بنـام      »كمل«

رنـد و كـار چشـايي بـا زبـان      كننـد، بـه عنـوان واسـطه در ادراك چشـايي نقـش دا       مـي   توليد
نگر اين اسـت كـه رطوبـت    شود، اين تعبير كه چشايي با زبان تام و كامل مي شود، بيا مي  كامل

 كنـد  نيـاز مـي   كر مجزاي رطوبت لعابي بـي لعابي و بزاق هم در چشايي نقش دارند، و ما را از ذ
  ).27 : 5، ج 1369، (سبزواري
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  پيچيدگي علمي و محتوايي  2- 4
ورود احيـاني بـه پـيچ و خـم هـاي علمـي و       ، بخشي ديگر از آسيب هاي موجود در منظومـه 

علي رغم اينكـه بنـاي مرحـوم حـاجي در      ،است د و بدل شدن اشكال، نقد اقوال و رمحتوايي
دار  هـاي دامنـه   ار در منظومه به كشـمكش گاه بر خلاف انتظ ،منظومه بر وضوح و اختصار است

ارد شـده و بـه توجيـه و تاويـل     علمي نامناسب با ساختار بحث و حوصله تعليمي مخاطـب و 
توضيح صاحب محاكمات درباره نظر حكما، ، جزيّپرداخته اند. مناقشات اقوال در جزء لايت  آنها

اشكال محقق دواني به صاحب محاكمات، بيان انگيزه صاحب محاكمات، نقد فاضل باغنوي به 
محقق دواني، دفاع مرحوم حاجي از دواني و پاسخ نقضي و حلي به فاضل باغنوي، ذكر پاسـخ  

خرده گيري حكيم سـبزواري بـر    به اشكال نظاّم بر مبناي حاجي، پاسخ محقق دواني به اشكال،
پاسخ محقق دواني و در پايان بيان پاسخ مرحوم حاجي نمونه اي از تفصيلي پر پيچ و خم است 

 ).131:  4، ج 1369كه ذكر آن مجال گسترده تري مي خواهد(سبزواري، 

و اقـوال   ، مربوط به معنـاي حركـت در مقولـه   چه به عنوان نمونه در اينجا ذكر مي كنيم آن
 يكي از اقوال درباره حركت در مقولـه ايـن اسـت كـه مقولـه جـنس حركـت باشـد         ست.ا  آن

به اين معنا كه هـر كـدام از مقـولاتي كـه      ،) 269: 4، ج 1369، 528و  421: 1360(سبزواري، 
، مـثلا مقولـه كيـف    حركت در آنها واقع مي شود، انواعي دارند كه يكي از آنها حركـت اسـت  

چنـد نـوع دارد كـه يـك نـوع آن       ، يا مقوله وضـع كت استنوع دارد كه يك نوعش حر  چند
، حكيم سبزواري در نقد اين قول فرموده اند اگر حركت نـوعي از مقولـه باشـد،    است  حركت

بطـه ميـان حركـت و مقولـه جـنس و      رابطه حركت و مقوله رابطه جنس و نوع است و اگر را
اد و حمـل و انطبـاق يـا عينيـت     حال آنكه ميان مقوله و حركت، اتح ،باشد با هم متحد اند  نوع

برقرار نبوده بلكه دوگانگي و غيريت حاكم است. زيرا حقيقت حركـت، تجـدد و تغييـر شـيء     
ديگر است، حركت حالت شيء است و حالت شي، غير از خود شيء است، پس حركت شيء 
خود شيء و حركت مقوله، خود مقوله نيست، در حركت چيزي غير از حركت وجود دارد كه 

يگـانگي ميـان حركـت و مقولـه     غيريـت و دوگـانكي و ب  نـوعي  ي حركت است، همـواره  دارا
 لـذا ادعـاي جـنس و نـوع بـودن مقولـه بـا حركـت و اتحـاد آنهـا باطـل اسـت             ،است  برقرار

  .)458: 1365  (هيدجي،
صدرا اما با توسل به عروض تحليلي حركت اين قول را توجيه كرده است، مبتني بر اين ملا

عراض من صميمه و تحليلي است و مانند جنس و نوع، به حسب مصداق و توجيه حركت از ا
مفهـومي و در مقـام    ،مغايرت و دوگانگي حركت و مقولـه ، در عالم خارج با مقوله متحد است
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تحليل ذهني است. در خارج يك حقيقت واحد محقق است كه عين تغيير و سيلان بـوده و در  
و حركت از اين وجود واحد انتزاع مي شود، پس ميان  مقام تحليل ذهني، گاه مقوله و گاه تجدد

حركت و مقوله اتحاد و عينيت به حسب مصداق بر قرار است و مي توان رابطه آنهـا را رابطـه   
 )657: 11،ج 1390، ، مطهري74:  3، ج 1981، جنس و نوع در نظر گرفت(شيرازي

س بـودن مقولـه   مرحوم حاجي اين توجيه صدرا را كـه بـا مبنـاي صـاحبان قـول بـه جـن       
با مساله ارباب انواع تصحيح نموده مي فرمايند اين تصحيح ملاصدرا بر مبنـاي  ، است  ناسازگار

افلاطونيان در پذيرش ارباب انواع و مثل نوري درست است، حكماي افلاطوني معتقدند قبل از 
راين همـه  هر نوع مادي، كه در طبيعت تحقق دارد، يك نوع مجرد در عالم قبل تحقق دارد. بناب

دارنـد، يـك نـوع     انواع مادي كه در عالم طبيعـت بـه نحـو متغيـر و بـا كـون و فسـاد تحقـق        
عقلاني ديگر در عالم مثل و ارباب انواع دارند كه آن نوع مجرد همه كمالات نوع مـادي    مجرد

و بـا آنهـا    مفيض وجود و مدبر و سرپرست افراد نـوع مـادي در عـالم طبيعـت    ، خود را داشته
. بر اين مبنا هر نوع مادي و متغير، نوعي ثابت و مجرد نيز دارد و جنسي كـه شـامل   است  متحد

اين انواع است، مشتمل بر دو نوع خواهد بود، يك نـوع سـيال و متغيـر و گـذرا كـه در عـالم       
پـس مقولـه   طبيعت است و يك نوع ثابت و مجرد كه در عالم مثل و ارباب انواع تحقـق دارد،  

نوع دارد كه نوع طبيعي آن متغيير و گذرا و فاسد و نوع مثالي آن، ثابت و قار و ابدي است،   دو
  لذا جنس بودن مقوله براي دو نوع ثابت و سيال معنا پيدا مي كند. 

دو اشكال مطرح است اول اينكه قائلان به جـنس بـودن   ، پس از بيان اين تصحيح و تكميل
 ئلان به رب النوع براي انواع تامرا قبول ندارند و دوم اينكه قا مقوله افلاطوني نيستند و اين مبنا

جوهري فرد عقلاني مجرد و رب النوع معتقدند، اما براي اعراض و مقولاتي چون كم و كيف، 
قائل به رب النوع نيستند. از اين رو حكيم سبزواري به توجيه ديگري اقدام نموده و جنس بودن 

اگر بخـواهيم ايـن سـخن را در اعـراض      ،يل نموده مي فرماينداعراض را بر مبناي ديگري تاو
تصحيح كنيم، بايد توجيهي به حرف امثال صدرا اضافه كرده و بگـوييم، رب النـوع عـرض در    
عالم مثل اگر چه به نحو جدا و مستقل از جواهر عقلاني وجود ندارد، امـا بـه نحـو متحـد بـا      

قلاني، با خود انها به وجود واحد موجود و جواهر عقلاني داراي تحقق است، اعراض جواهر ع
به صورت كمالات و هيئت هاي نوري براي جواهر مجرد عقلاني ثابـت انـد، ايـن اعـراض و     
هيئت هاي نوري، وقتي در عالم طبيعت ظهور كنند، در قالب اعراض طبيعي ظاهر مـي شـوند   

  ). 270: 4، ج1369(سبزواري، 
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  افراط در توجيه اقوال  3- 4
از اشكالات منظومه كه برخاسته از داب مرحوم حاجي در خوش بيني و حمل اقوال  يكي ديگر

عدم توجه به واقعيات تاريخ فلسفه و اقدام به استناد و تاويل و توجيـه اقـوال    ،بر صحت است
ها  مختلف مطابق با معارف اسلامي و ديني است. از اين جهت برخي اسنادهاي اقوال و ديدگاه

در ادامه خواهيم ديد  ،)304: 9 ، ج1390 ل و ترديد واقع شده است(مطهرى،در منظومه محل تام
كه چگونه حكيم سبزواري حرف تالس ملطي را كه مربوط بـه دوره جهـان شناسـان يونـان و     
پيرامون ماده المواد عالم طبيعي و جسماني ابراز شده به معارف ديني و ديدگاهها ي فلسـفي و  

  عرفاني پيوند مي دهد.
  
  توجيه راي تالس درماده المواد  4-3-1

مساله ماده المواد وعنصراول از مسائل قديمي فلسفه بوده و در دوره جهانشناسان يونان قبـل از  
اولين كساني بودنـد كـه   ، جهان شناسان يونان سقراط و افلاطون و ارسطو نيز مطرح شده است

و قياسـي دربـاره امـور و    آنهـا بـه روش عقلـي     ،به تبيين عقلاني حوادث طبيعت اقدام كردنـد 
حوادث مختلف طبيعي اظهار نظر مي كردند و البته به جهت خطاي در بكارگيري روش قياسي 

تلاش آنها به نتيجه مطلوب نرسيد و حاصلي جز ترديد همـه جانبـه و ظهـور    ، در امور تجربي
ايي سوفسطائيان همراه نداشت. يكي از موضوعات مورد توجه جهانشناسان معرفي عنصـر ابتـد  

، ، هـوا و ديگران عناصر ديگري مانند آتـش  ،جهان بود، طالس عنصر ابتدايي را آب معرفي كرد
ايـن ديـدگاه از    )144، 133، 127، 122: 1370امر نامتعين و... را ماده المواد دانستند(خراساني، 

ــان نقــل شــده اســت    ــاده المــواد و در فضــاي تفكــر مــادي و طبيعــي يون ــاره م  طــالس درب
به حسب شيوه رايـج خـود در تصـحيح و توجيـه      حاجي) مرحوم 35: 1، ج1368  (كاپلستون،

دربـاره  از شهرسـتاني  مطلبي هم ، نده اكرد متناسب با نظر طالس نقلتورات ي از مضاميناقوال، 
ذكر نمودند، و در نهايت نيز به مرتبه مثالي و تحقق و عينيت آن در طبيعت  طالسديدگاه  تاويل

ود منبسط را كه با مضمون برخي آيات نيز هم آهنگ است بـه عنـوان   تاويل عرفاني آب به وج
، مبتنـي بـر   تفسير اعتقاد تالس مطرح كرده اند كه به نظر مي رسـد همـه اينهـا صـرف توجيـه     

  از باب حمل كلام بر صحت است. بيني و خوش
تورات آمده  ، از جمله درمنشاء تطبيق سخن تالس با تورات برخي مضامين اين كتاب است

در نتيجه اين  ،با نظر جلال و هيبت به آن نگاه كردسپس  ،كه حق تعالي ابتدا جوهري خلق كرد
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تبديل  آنگاه ،كفي بر روي آن جمع گرديد ،هآن جوهر ذوب و تبديل به مايع شدهيبت و  التفات
زمـين   ،بـود آسمان ها و از كفي كه روي آب مذاب جمع شـده   از اين دود، دود شد وبه بخار 

آفرينش  مبداء پس ،، كوهها از آن آفريده شدندسخت تر شد بخشي از زمينوقتي  ،يدگردخلق 
برخـي  ، در اين مطلـب  .استهمان جوهر ذوب شده و بقيه عالم طبيعت آسمانها  ،ها كوه ،زمين

رواياتي به عنـوان روايـات مخلـوق اول     دينيدر متون ، روايات اسلامي نيز منعكس شده است
تلفي از جمله آب در برخي از آنها به عنوان اولين مخلوق ذكـر شـده   و مصاديق مخ وجود دارد
م تحليـل بايـد مجمـوع آنهـا را     ) كـه در مقـا  67:  54، مجلسـي، بحـار، ج  67: 1398 (صدوق،

  ). 77: 1395ملاحظه قرار داد(حسيني شريف، مورد
ني ، گويـا شهرسـتا  انـد  كرده تفسير سخن طالس نقلاز ملل و نحل شهرستاني در  مطلبي نيز

بـه گفتـه   ، ديدگاه طالس را با نظريه خودش در مساله علـم حـق تعـالي تفسـير نمـوده اسـت      
صورت همه موجودات و  ،را خلق كرديا آب خداوند عنصر اول وقتي به نظر تالس شهرستاني 

در  را كـه  يصورت موجوداتتحقق داشت، در مراتب بعدي حق تعالي  اين عنصرمعدومات در 
د كـه در عنصـر اول داشـتن    و صـورتي  همـان مثـالي   و مطـابق  طبيعت در عالم، عنصر اول بود

صـور همـه ممكنـات در عقـل اول      ،نمود. شهرستاني در مساله علم واجـب معتقـد بـود     خلق
آفرينش چنانكه  ،دارد و علم خداوند به ممكنات نيز بواسطه صور آنها در عقل اول است  تحقق

، گويا او در اينجا عنصر اول را انجام مي شود عقل اول مطابق صور علمي ،آنها در مراتب مادون
 بر عقل اول تطبيق كرده است.

و جعلنا من الماء كل «مضمون آيه شريفه  باالس ملطي را طحاجي ديدگاه مرحوم  در نهايت
توجيـه و  ، كه هر سه مظنـون و محـل ترديـد اسـت    وجود منبسط عرفاني و ديدگاه » شيء حي

با آب در آيه شريفه كه همان وجود ، يست كه مراد طالس از آببعيد ن ،مي فرمايند، كردهتاويل 
بـه  همان وجود واحد منبسطي است كـه   ،و آبعنصر اول يكسان باشد.  ،منبسط عرفاني است

وجـود منبسـط   . چنانكـه  استدر عالم بستر تحقق تعينات نظر عرفا واسطه ظهور موجودات و 
. دا اوليه و منشاء تحقق موجودات اسـت آب نيز مب ،استتعينات بستر ظهور همه موجودات و 

در وجود منبسط و نفس رحماني واسطه ظهـور عقـل و مثـال و طبيعـت اسـت،      طور كه  همان
عقول و نفوس و بقيه موجودات عالم بوده آب عنصر اول و ماده المواد هم ديدگاه تالس ملطي 

اشاره به عالم نفـوس و  ، چنانكه آتش اشاره به عالم عقل و هوا ندواز آب خلق مي شو طبيعت 
  كف روي آب ناظر به عالم طبيعت است.
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تاويل بر شخص عالم بـه تاويـل   سنخ مرحوم حاجي صدق و تطبيق اين  اگر چه به فرموده
ديدگاه با  ، نهي نه تفسير مطمئني درباره آيه استچنين تاويل ،به نظر مي رسد اما ،پوشيده نيست

ف تاويـل  دارد و نـه بـا قواعـد فهـم متعـار      ملطي و واقعيت تـاريخي فلسـفه سـنخيت   طالس 
لمـواد بـه عنـوان عنصـر اشـياء      پيدا كـردن مـاده ا   ،است. دغدغه جهان شناسان يونان  هماهنگ
عرفـاني   غلـيظ  وحدت وجود در قالب، آن هم آنها به وجه باطني و ملكوتي هستي ،بود  طبيعي

يك اصطلاح خـاص در   هكوجود منبسط بر  آن آب و تطبيق ني، تاويل عرفادست نيافته بودند
چـه رسـد بـه     محل تامل و ترديد اسـت  در موطن اصلي خود يعني عرفان، علمي بشري است

، اين نحـوه از پـاي بنـدي بـه تاويـل و      كه مقصود باطني كلام كسي مانند تالس ملطي باشد اين
مي تـوان از نقـاط ضـعف و اشـكالات     ، كه در جاهاي مختلف منظومه ديده مي شودرا توجيه 
  مه به مثابه متن درسي به شمار آورد.منظو

  
  كثرت متون تاويلي 4- 4
  نور ةتاويل آي 4-4-1
مشهود  كثرات است و يشخص واحد در منحصر وجودي، حقيقت عرفان يشناس يهست نظام در

به شمار مي آيند. اولين تعينـات   واحد وجود اين اتيتجل و مظاهر و شئون و ناتييتع ،در عالم
 ،كمـالات، اسـماء و صـفات حـق بـراي حـق       ،تعينات حقي و علمي اند كه در آنهـا اوصـاف  

 ياجمال علمتحقق پيدا مي كند، يك مرتبه  نحو دو به علمشده و تعين پيدا مي كنند، اين   معلوم
 طيبس ـو  واحـد  نحـو  بـه  راخـود   كمـالات صفات و  تمام است كه خداوند در آن كمالات به

 ناميده مي شود.  »تياحد« حقي يا تعين نيتع و اولين كند يم  ادراك

اســت كــه بــه آن تعــين  يليتفصــ نحــو بــه كمــالات بــه يتعــال حــقعلــم ، مرتبــه ديگــر
تعالي  ل ميان كمالات و اسماء و صفات حقو تفصي زيتماگويند، در مرتبه واحديت  مي  واحديت
 يجهت ـ علمـي از  كثرت و زيتمااين  ،مي گردد حاصليز علمي ن و تمايز كثرتنوعي  و آشكار
 نحـو  بـه  مرتبـه  ني ـا در يتعـال  حق صفات و اسما زيرا. است يتعال حق صفات و اسماء عالم
 تفصـيلي حـق تعـالي بـه     علـم  نقشـه  در واقـع  تيواحد مرتبه. دنكن يم بروز و ظهور يليتفص
كه جايگاه موجودات يعني اعيان ثابته آنها در ايـن نقشـه علمـي مشـخص و      است احسن  نظام

. تاس ـ تيواحـد  مرتبه درحق  صفات و اسما عالم از برخاسته ثابته انياع معلوم مي شود، پس
 جود مقتضاي ، بهبوده و هنوز در خارج تحقق پيدا نكرده اند يعلم ،تيواحد مرتبه در انياعاين 
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و تعينـات خلقـي   رسـيده   ين ـيع وجـود  بـه  يعلم ـ وجـود  از ي،تعـال  حـق  مطلـق  تياضيف و
 يعلم ـ ثابـت  اني ـاع شوند، لذا همه عـوالم نشـات گرفتـه از اعيـان ثابـت علمـي و       مي  حاصل

  ).8: 1375، قونوي، 23: 1375(قيصري،  اند وصفات اسماعالم  گرفته از شاتن
شناسـي   جهـان  با توجه به سـاختار صـدور در  در آيه نور را » شجره زيتونه«مرحوم حاجي 

اعيـان علمـي و اعيـان     منشـاء  كـه  تونـه يز شـجره به فرموده ايشـان   تاويل كرده است.، عرفاني
كه منشاء همه كثرات و به تعبير مرحوم حاجي  است صفات، همان عالم اسماء و است  خارجي

شاخ و برگ  در تعبير شجره و تشاجرِمنشاء انوار سه گانه عقلي و نفسي و حسي است، چنانكه 
 اقتضـائات  از انياع كثرتو  انياع كثرت از برخاستهخلقي  ، كثراتنوعي كثرت نهفته است ،آن
تقدم رتبي  ،عالم اسماء مبداء عالم اعيان بوده. است صفات و اسما عالم در صفات و اسما يذات

  بر عالم اعيان داشته و روح عالم اعيان به شمار مي رود.
 غربيه نيـز نـاظر بـه برزخيـت شـجره زيتونـه اسـت و       بنابر اين تاويل وصف لاشرقيه و لا 

دهد كه شجره زيتونه متعلق به عالم حس و طبيعت نبوده و برزخ ميان ذات و تعينـات   مي  نشان
علمي و عيني است، به اقتضاي همين وساطت، نه وحدت محض و نه كثـرت محـض اسـت،    

 ،ظـاهر وجـود دارد   بلكه از جهتي ريشه در وحدت و باطن وجود و از جهتي رو بـه كثـرت و  
نـاظر بـه همـين خصوصـيت وسـاطت       تعبير نه شرقي و نـه غربـي كـه در ايـه شـريفه آمـده      

زيتونه در نظام هستي است كه جهتي به شرق و طلوع هستي و جهتي به غـرب و پايـان     شجره
هستي دارد. در ابتداي قوس نزول كه با كثرت بي نهايت خود واسطه اشراق و ظهور موجودات 

، آخرين مرتبـه از  چنانكه در انتهاي قوس صعود ،شجره زيتونه ناميده مي شود ،استبي نهايت 
 .مراتب اسماء الهي و پايان سير سالكان توحيدي به شمار آمده و سدره المنتهي خوانده مي شود
 اين درخت برزخ ميـان ذات و خلـق اسـت و امكـان ترقـي از آن بـراي خلـق وجـود نـدارد.         

در اين درخت تحقق دارد و مسير علمـي و   ،حق است صفاتو  ءاسما جنتالماوي كه   جنت
 ).173: 5 ، ج1369عملي كمل بدان ختم مي شود(سبزواري، 

، 135: 1380، همــو، 700: 1376ايــن آيــه عــلاوه بــر آثــار حكــيم ســبزواري (ســبزواري، 
و  )431:  3 ج ،1375)، در حكمت اشراق(سهروردي، 309: 3،ج 1374، همو، 495: 1383  همو،

را  مشـكات  نور، شريفه آيه مشاء نيز مورد تاويل و تطبيق قرار گرفته است، چنانكه ابن سينا در
 علي نور را بـه  نور بالفعل، عقل را به مصباح بالملكه، عقل را به زجاجه هيولاني، عقل مرتبه به

را  نـار  و حدس قوه را به اشتعال به زيت قريب افكار، درخت زيتونه را به شجره مستفاد، عقل
البته چنانكه گفتيم آيه نور از آيـات   .)356:  2 ج ،1375تاويل كرده است(طوسي،  فعال عقل به
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متشابه قرآن كريم بوده و شناخت و قضاوت در معناي آن بسيار دشـوار اسـت، همچنـين بايـد     
توجه داشت كه قرآن كريم بر اساس اصطلاحات علوم تكلم نمي كنـد و تاويـل آيـه نـور بـر      

تاويـل مشـكات بـه عقـل     ، رفاني در صدور يا تطبيق بر قواي انسان صغير ماننـد اصطلاحات ع
، نـور علـي نـور بـه عقـل مسـتفاد      ، مصباح به عقل بالفعـل ، هيولاني و زجاجه به عقل بالملكه

يـا انطبـاق بـر    ، نار به عقـل فعـال  ، به حدس» يكاد زيتها يضيء«، زيتونه به درخت افكار  شجره
، تاويل مشكات به عالم ماده و زجاجه به عالم نفس مصباح به عالم عقلمراتب عالم كبير مانند 

شجره زيتونـه و لاشـرقيه و لاغربيـه بـه عـالم اسـماء و صـفات و        ، نور علي نور بر نور الانوار
و اظهـار ذوق نسـبت بـه معـاني     وجه اطميناني نداشـته و نـوعي تـيمن و تبـرك     ، برزخيت آن

مـي كـه در جاهـاي ديگـر منظومـه      امي و اصطلاحات علاست. تطبيق آيات قراني بر اس  قراني
  شده نيز همين گونه است: واقع

 خلَقََ السماوات و الأْرَض«و در اين تعبير كه گفتيم ايام ربويي اشاره به تاويل آيه شريفه 
) است، زيرا مراتب ششگانه صعود از جهتي عين مراتب 4( سجده: »في ستَّةِ أيَامٍو ما بينهما 

، روح و سـر و  ، قلـب س، نف ـگانه نزول است چنانكه از جهت لطائف ششـگانه طبـع   شش
، البتـه برخـي   ، و اما لطيفه هفتم كه اخفي است مقام فنا و فراغ از خلقت اسـت است  خفي

نبـات و حيـوان و انسـان    عرفا هم اين مراتـب ششـگانه را بـه ملـك و جـن و معـادن و       
را حضرات خمس بـه ضـمميه حضـرت كـون     اند و برخي اين مراتب ششگانه  برده  تاويل

  ). 293: 2،ج 1369(سبزواري،  جامع دانسته اند

اين بيان نشان مي دهد كه باب تاويل تـا چـه انـدازه وسـيع اسـت و چـه بسـيار مصـاديق         
سماوات سبعه و حـاملان   ،هفتگانه و هشتگانه اي مي توان يافت كه مصداق ايام سته، گانه شش

  ين فلسفي و عرفاني قابل تطبيق است:ثمانيه قرآني است و بر قوس
شش مرحله در نزول بود و ، شود مان شش مرحلة نزولى، در قوس صعود هم پيدا مىه

كـه   شود دوازده مرحله. اين يك راه است براى ايـن  شش مرحله در صعود، كه مجموعاً مى
 عـالم  -  3فـيض مقـدس،    -  2عـالم لاهـوت،    -  1شش عالم پيدا كنيم، كه عبارت شد از: 

بـه حسـب ظـاهر،    .. عالم طبيعـت.  -  6عالم مثل معلقّه،  -  5عالم نفوس كليّه،  -  4عقول، 
اللهّ يعنى روزهايى كه حوادثى بزرگ در آن رخ داده اسـت، امـا مرحـوم حـاجى آن را      ايام
 تعالى در قـوس صـعود و نـزول    طور معنا كرده كه ايام اللهّ يعنى مراحل سير فيض حق اين

  )60 : 3ج، 1394منتظري، (
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ي بـراي توجيـه حركـت جـوهري بـه      نمونه ديگر از تاويل آيات استشـهاد مرحـوم حـاج   
، است كه از »و تري الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب«شريفه قرآن مانند كريمه   آيات

سماني برداشت شـده اسـت همچنـين    مضمون آن، حركت جوهري در ذات و حقيقت عالم ج
كه از خلق جديد در آيـه چنـين   » خلق الاول بل هم في لبس من خلق جديدافعيينا بال«شريفه   آيه

جـوهر هـر لحظـه درحـال تغييـر و       برداشت شده كه تمام عالم جسـماني بـه حسـب ذات و   
). روشن است كه تطبيق معارف آيات قرآني با مبنايي 288:  4، ج 1369است (سبزواري،   شدن

، ني يا فناي اعراض اشـعري همـه بـه يـك ميـزان     مانند تغيير جوهر فلسفي يا تجدد امثال عرفا
  قابل اطمينان است. غير

ها نمونه هايي از تاويل گرايي مرحوم حاجي در منظومه است كه نمي توان مبناي مورد  اين
استشهاد و استفاده از آيات قرآني چنانكه گذشت نه تنها در فلسفه ، اعتمادي براي آنها ادعا كرد
تاويـل و  ، هيچ علمي، آنگـاه كـه بـر اسـاس اصـطلاحات آن علـم       يا حكمت متعاليه، بلكه در

ر ذوقـي اسـت، فضـاي فهـم و درك     شود، قابل قبول نبوده و نوعي برداشت و تفسـي  مي  تفسير
قرآن، فضايي مستقل است و آيات قرآن را بايد در همان فضاي خاص خود و نه براساس   آيات

  اصطلاحات علمي فهم كرد.
  
 الب عرفاني كثرت آميختگي با مط 5- 4

صبغه حكمت متعاليه در منظومه و همراهي اين حكمت با مباني و مسائل عرفاني موجب شـده  
تا مرحوم حاجي گاه اشارات عرفاني دقيق در منظومه مطرح كند كه فهم آنهـا نيازمنـد آشـنايي    

سـبزوارى چنـين اسـت بـه خصـوص در طـرح       «نسبي يا كامل با مباحث عرفان نظري است: 
شـود. وى حتـى در شـرح منظومـه و      ى گويى عنان مطالب از كفـش خـارج مـى   مباحث عرفان

: 1374(كنگره بزرگداشت حكـيم سـبزواري،    »شود حواشى آن نيز پيوسته از موضوع خارج مى
ارادت و دلبستگي خود به عرفـان و تـاثير   ، ). مرحوم حاجي از همان مقدمه با قلم خود عزم87

كرده است. فهم همين مقدمه مختصر نيازمند آشنايي كامل بـه  فضاي عرفاني در منظومه را ابراز 
وره عرفـان نظـري اسـت، ايـن كـار      محتواي و اصطلاحات عرفان و مسبوق به آموزش يك د

امـا بـراي    ،چه براي نوشته اي آزاد در فلسفه و مطابق ذوق نويسنده عيب به شمار نمي آيداگر
اصول آموزش، رعايت ترتيب در سطوح و يكي از  ،كتابي به مثابه متن آموزشي مطلوب نيست

مقامات آموزش است، و شايسته نيست مطالب ارائه شده متوقف بر سطح بالاتري از اطلاعـات  
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و اصطلاحات در علم ديگر باشد. اين آميختگي با فضاي عرفان نظري را در جاي جاي منظومه 
  مي توان مشاهده كرد كه در ادامه نمونه اي از آن را ذكر مي كنيم.

  
  نفس  تفسير فقدان ماهيت در 4-5-1

از طرفـي   ،چنـين تعبيـر شـده كـه نفـس ماهيـت نـدارد        ،در مباحث نفس منظومه درباره نفس
مـري ممكـن داراي ماهيـت اسـت.     موجود ممكنـي ماهيـت دارد و نفـس نيـز بـه عنـوان ا        هر

هم آن بر حاجي در توجيه و تفسير اين فراز مطالبي مطرح و وجوهي ذكر نموده اند كه ف  مرحوم
بدون آشنايي و احاطه بر مطالب عرفاني دشوار است، از جمله در نفي ماهيت از ، فرض صحت

انـد. چنانكـه گفتـيم در عرفـان     نفس به ظل االله بودن نفـس بـر مبنـاي عرفـان تمسـك كـرده       
حقيقي منحصر در حق تعالي است، ساير موجودات مظاهر و شئون و اظـلال و تعينـات     وجود

رتيبـي وجـود دارد، ظهـور اول يـا     ار مي روند، البته ميـان مظـاهر و اظـلال ت   حق تعالي به شم
اول، يك ظل واحد به نام وجود منبسط است كه بستر تحقق همه تعينات و مظـاهر ديگـر     ظل

به حساب مي آيد. وجود منبسط كه ظل حق تعالي است، از جهتي نامحدود است و منحصر در 
كه جامع همه حدود و تعينات است و در هر حـد و  هيچ حد و تعين و مظهر خاص نيست، بل

تعيني عين همان حد و تعين به شمار مي آيد، تعينات در بستر وجود منبسط تحقق پيدا مي كند 
  و در واقع همان وجود منبسط مطلقِ به تعين در آمده اند.

ه نا محدود و غير منحصر در تعـين و مرتب ـ ، بدون ماهيت، اين وجود منبسط ظل حق تعالي
خاص است. نفس نيز كه در بيان عرفا كون جامع همه تعينات و مراتـب وجـود اسـت از ايـن     
جهت، مانند وجود منبسط، يك وجود واحد ظلي است و همـان مطـالبي كـه در بـاره وجـود      

اين اساس نفس نيز ظـل حـق تعـالي    منبسط گفته مي شود، درباره نفس نيز مي توان گفت. بر 
را ظـل نـا محـدود، نـا محـدود و      تعالي فاقد ماهيت خواهد بود، زيحساب آمده و مانند حق  به

ماهيت است، پس نفس ظل حق تعالي بوده و از جهت اين ظل بودن، محدود به تعين و   بدون
  ). 147: 5، ج 1369مرتبه خاصي نيست و ماهيت هم نخواهد داشت(سبزواري، 

رفـان نظـري و آگـاهي از    هويدا است كه درك اين مطلب متوقف بر آشنايي نسبي با علم ع
عرفاني است و ذكر آن در كتاب تعليمي فلسفه و در مراتب انسان شناسي نظام هستي شناسي و 

   آغازين موجب پيچيدگي و ابهام خواهد گرديد.
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  بندي گيري و جمع نتيجه. 5
كتاب منظومه و شرح آن، از آثـار قلمـي ارزشـمند حكـيم سـبزواري اسـت كـه بـا توجـه بـه           

حوزه و دانشگاه جايگـاه خـود را   هاي ارزشمند و مثبت خود همچنان در نظام آموزشي  ويژگي
عنوان متني زنده و پويا حفظ كرده است. در عين حال منظومـه بـه فراخـور تغييـرات زمـان،       به

قابليت تكامل و روز آمدي بيشتري را داراست و اين مهم با ايجاد گفتمان آسيب شناسانه نسبت 
بـه مثابـه مـتن     ،د گرديد. تا علاوه بر تحليل شاخصه هاي علمي و محتـوايي به آن ميسر خواه

درسي نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرد، در اين مقاله به شيوه تحليلـي مصـداقي بـه برخـي     
هاي  هاي لفظي و محتوايي منظومه پرداخته و نشان داديم كه اين كتاب با توجه به ويژگي آسيب

ز هم شايستگي اين را دارد كه به عنوان متن آموزشي مورد توجـه  مثبت و نقاط قوت خود، هنو
و بازبيني قرار گرفته و در كنار حفظ نقاط قـوت از روزآمـدي بيشـتر برخـودار و در دسـترس      
علاقه مندان حكمت قرار گيرد. در پرتو اين نگاه برخي جهات قابل نقـد منظومـه ماننـد شـرح     

حمل بر صحت آنها، نقل تاويل آيـات و روايـات و   مزجي و پيچيدگي عبارات، توجيه اقوال و 
  آميختگي با مطالب عرفاني را با ذكر نمونه هاي مصداقي مورد تبيين و تحليل قرار داده ايم.

  
  نامه كتاب

 ، قم، نشر البلاغه.التنبيهات و الاشارات)، 1375ابن سينا(

كتابخانه عمـومي حضـرت آيـت االله العظمـي     قم، ، الشفاء (الطبيعيات)، )1405(ابن سينا، حسين بن عبد االله
 .مرعشي نجفي (ره)

 .دار بيبليونپاريس، ، مبحث عن القوي النفسانية (أحوال النفس)، )2007(ابن سينا، حسين بن عبد االله

 ، قم، بوستان كتاب .، بررسي تطبيقي شرح منظومه و نهايه الحكمهآموزش فلسفه، )1392محسن( ،ايزدي

قـم،  ة، درر الفوائد مع مقدمة تبحث عـن نبـذه مـن حيـاة المؤلـف و تأليفاتـه المنيـف       ، )(بي تاآملي، محمد تقي
  .اسماعيليان
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  .نابتهران، حسن زاده)، علامه (تعليقات  المنظومة، شرح )1369(سبزواري، هادي بن مهدي
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميتهران، ، شرح مثنوي، )1374(مهديسبزواري، هادي بن 

لى (رسـائل حكـيم سـبزواري)،    )، جـواب مسـائل سـيد سـميع خلخـا     1376سبزواري، هادي بـن مهـدي(  
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 .اسوهتهران، ، رسائل حكيم سبزواري، )1376(سبزواري، هادي بن مهدي
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 ،درگـاهى  حسـين  تحقيـق ، الغرائـب  بحـر  و الدقائق كنز تفسير )،1368(محمدرضا بن محمد ،ىمشهد قمى
  .اسلامى ارشاد وزارت وانتشارات چاپ سازمان، تهران

 ، تصحيح محمد خواجوى، تهران، مولى.النفحات الإلهية)، 1375قونوى، صدر الدين محمد(
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)، شرح فصوص الحكـم، تحقيـق سـيد جـلال الـدين آشـتيانى، تهـران،        1375قيصرى رومى، محمد داوود(
 . 1375انتشارات علمى و فرهنگى، 

)، تاريخ فلسفه، يونان و روم ترجمه جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات علمي 1368كاپلستون، فردريك(
 .و فرهنگي سروش

، مجموعـه مقـالات كنگـره بزرگداشـت     )1374(د حكيم سبزواري كنگره بزرگ داشت دويستمين سال تول
 .دانشگاه تربيت معلمسبزوار، انتشارات دويستمين سال تولد حكيم سبزواري، 

، مجله حكمت معاصر، ي فلسفه ورزي در نسبت با گذشته دو گونه فلسفه)، 1400(مهدي  ،پرور روزبهاني گل
 .307 - 330صفحه  ،2، شماره 12دوره 

 تهران. ، تهران، دانشگاه)تحقيقى مقالات و متون مجموعه( الفاظ مباحث و )، منطق1370ى(مهد محقق،

سـبزوار،  هاي حكمي و عرفاني حكيم سبزواري)،  ، حكيم عاشق (سيري در انديشه)1381(محمديان، عباس
  .دانشگاه تربيت معلم

  .الحسين محبى دار، تهران، القرآن هدى من )،1419(تقى محمد سيد ،مدرسى
  صدرا.تهران، ، درسهاى اسفار، مبحث حركت (مجموعه آثار استاد شهيد مطهري)، )1390(مطهري، مرتضي

  .هرشدي مكتبةتحقيق، غلام نبي تونسي، پاكستان،  ،المظهرى التفسير)، 1412(ثناءاالله محمد ،مظهرى
  آستان قدس رضوي.)، وجود منبسط و سلسله طولي علل، مشهد، بنياد پژوهشهاي 1399مقدم، غلامعلي، (
 .سرايي، تهران، ، شرح منظومه)1394(منتظري، حسينعلي

 اوجبـى، تهـران، موسسـه    ، تحقيـق علـى  الحقائق كشف شرحه و الايمان تقويم)، 1376( باقر داماد، محمد مير
  اسلامى. مطالعات

شناختي  علم حضوري موثر در ادراك حسي و لوازم معرفت)، 1398(عبداالله نصري، سيدمحمدحسين؛ نقيبي،
 .249- 269، صص 2شماره  10مجله حكمت معاصر، دوره،  آن از ديدگاه حكمت متعاليه،

 .مؤسسة أعلميتهران، تعليقة الهيدجي علي المنظومة و شرحها، ، )1365(هيدجي، محمد


